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فاطمه شیخ محسنی
 آموزگار مدرسه ی استثنایی

وارد حياط مدرســه می شــوم. دانش آموزان 
مشغول بازی هستند. از دور شاگردم دستش 
را برای من تکان می دهد و با زبان خودش با 
من شروع به صحبت می کند. از همان فاصله 
با دســتانم جوابش را می دهم. لحظه ای بعد 
به ســمت من می دود. نزديک تر که می شود، 
بقيه ی بچه ها هم دورمان جمع می شوند. اين 
عادت چند وقته ی آن هاســت. دوست دارند 
وقتی ما با زبان اشاره با هم صحبت می کنيم، 
ما را تماشا کنند. خيلی از آن ها تعداد زيادی 
از اشارات اين زبان را ياد گرفته اند و همراه ما 

آن را تکرار می کنند. گاهی هم موقع برقراری 
ارتباط با مينا از آن استفاده می کنند. روزهای 
اولی را که قرار بود مينا وارد اين مدرسه شود، 
فراموش نمی کنم. مادرش بی قراری می کرد و 
می گفت: »بهتر نيست همراه بچه هايی مثل 
خودش باشــد؟ همان هايی کــه نمی توانند 
صحبت هــای ديگران را بشــنوند يا ســر و 
صداهای اطراف را متوجه بشــوند؟ می ترسم 
نشســتن سر کلاســی که بچه ها همه سالم 
هستن، در روحيه اش تأثير منفی بگذارد.« اما 
اين روزها خودش هم اعتراف می کند، حضور 
مينا در جمع بچه های مدرســه به او کمک 
کرده اســت راحت تر بتواند با ديگران ارتباط 
برقــرار کند. حالا او می تواند لب خوانی کند و 

بچه های کلاس هم می توانند با زبان اشــاره 
کم وبيش صحبت کنند. وارد کلاسی شدن که 
هيچ کس از تو درکی ندارد کار آسانی نيست. 
روزهای اول، نگران قضاوت ها و ترحم های ريز 
و درشــت اطرافيان بوديم؛ ولی از اين مرحله 

به سختی اما به خوبی عبور کرديم.
روز بعد وارد مدرسه ی ديگری می شوم. مريم 
را می بينم که گوشه ی حياط مدرسه نشسته 
است. می دانم متوجه حضورم نمی شود؛ برای 
همين آهسته به ســمت او قدم بر می دارم. 
نزديکش که می شــوم با صدای بلند ســلام 
می کنــم و بعد کنــارش زانو می زنــم. الان 
می خندد. ســرش را بلند می کند و می گويد: 
»خانم معلم، شما هستيد؟« جواب می دهم: 
»چــرا تنهايی؟« در جوابم لبخندی می زند و 
می گويد: »منتظر دوستانم نشسته ام. روزهايی 
که ورزش داريم، اينجا می نشينم تا هر وقت 
آن ها خسته شــدند بيايند کنار من و با من 
شطرنج بازی کنند.« مريم دختر نابينايی است 
که در مدرسه ی عادی و کنار ساير بچه ها درس 
می خواند. برای او هم ورود به اين مدرسه کار 
ساده ای نبود؛ ولی راه ديگری جز اين نداشت. 
در شهرستان های کوچک، مدرسه ی ويژه برای 
بچه های نابينا وجود ندارد؛ ولی شايد اين برای 
مريم يک امتياز باشد. حضور در اين مدرسه 
به مريم کمک می کند با بچه های عادی و با 
مردم عادی ارتباط برقرار کند. دوست داشته 
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باشــد يا نداشته باشد قرار است وقتی هم که 
بزرگ شد با اين بچه ها زندگی کند. چه بهتر 
که از همين الان بتواند با آن ها ارتباط بگيرد 
و از بين هميــن بچه ها برای خودش چند تا 
دوست مهربان هم دست وپا کند. مطمئنم در 
سال های بعد و برای زندگی اش اين دوست ها 

سرمايه های بزرگی خواهند بود.
مدرســه ی بعدی من يک مدرسه ی پسرانه 
است. همين که وارد مدرسه می شوم، پسرها 
به سمتم می دوند و دور تا دورم جمع می شوند. 
يکی از بچه ها می گويــد: »خانم معلم، امروز 
هم مثل هفته ی پيش مسابقه داريم؟« لبخند 
می زنم. هنوز جوابش را نــداده ام که يکی از 
بچه ها می گويد: »خانم معلم، امين آنجاست. 
الان می آيد.« سرم را بالا می آورم. يکی از بچه ها 
در حالی که دسته ی چرخک )ويلچر( امين را 
گرفته، به سمت من در حال حرکت است. امين 
دارد لبخند می زند و من را نگاه می کند. از راه 
دور برايم دست تکان می دهد و اسمم را صدا 
می زند. من هم برايش دست تکان می دهم و 
به سمت او حرکت می کنم. دوستش سرعتش 
را بيشتر می کند. به هم که می رسيم می پرسم: 
»امين چه خبر؟ اين هفته که اتفاق جديدی 
نيفتاده است؟« امين لبخند می زند و می گويد: 
»نه خانم معلم، هيچ اتفاقی نيفتاده است. فقط 
بچه ها منتظر هســتند شما امروز بياييد و به 
آن ها بگوييد تمام مجســمه ها را من خودم 
درســت کرده بودم. هرچه من می گويم باور 
نمی کنند.« لبخند می زنم و می گويم: »مهم 
نيست. وقتی که جلوی چشمان آن ها درست 
کردی، باور می کنند.« اين پسر چرخک نشين 
روزهای اول ورود به مدرسه مشکلات زيادی 
داشــت و تقريباً با هيچ کس دوست نمی شد. 
حتی دست گرفتن مداد برايش کار غيرممکنی 
بود. تازه اين تنها مشکل ما نبود. توی مدرسه 
عبور و مرور برايش امکان پذير نبود. حتی يک 
پله ی کوچک جلوی ســالن ورودی برای او 
چالش بزرگی به حساب می آمد. خوشبختانه 
بــا همکاری مدير مدرســه الان هر گوشــه 
از مدرســه که موردنياز باشــد، يک راه گَرد 
)رمپ( کوچک، مخصوص امين، ساخته شده 
اســت. حتی مدرسه کمک کرد تا بتوانيم در 
سرويس بهداشتی يک دستشويی فرنگی نيز 
کار بگذاريم. برای بچه های معلول، اين يکی 
از مهم ترين ضروريات در مدرسه است. امين 
تنها دانش آموز معلول اين مدرسه نيست. دو 
تا پســربچه ی ديگر هم در اين مدرسه درس 
می خوانند و البته مشکل آن ها به شدتِ مشكل 

امين نيست؛ اما حضور امين باعث شده است 
آن ها نيز اعتمادبه نفس پيدا کنند.

شــايد زيباترين منظره ای که مــن ديده ام 
منظــره ي راه رفتن پريا باشــد. وقتــی از در 
مدرسه  اش وارد می شوم پريا را می بينم. دارد 
به سمتم می آيد. چند وقتی است عصا دست 
گرفته اســت. او الان می تواند از روی صندلی 
چرخدار بلند شــود و راه بــرود و چقدر اين 
صحنه زيبا و لذت بخش اســت. پريا دختری 
آرام و کم حرف اســت. به زحمت می توان او را 
خنداند؛ ولی اين روزها لبخند مليحی گوشه ی 

لب هايش نشسته است.
همين طــور که او را نــگاه می کنم، به خاطر 
می آورم وقتی اولين کلمــات را هم از دهان 
سعيد شنيدم، به همين اندازه خوش حال شدم. 
سعيد خيلی کوچک بود که مجبور شد کاشت 
حلزون انجام دهد. از همان موقع تا الان من 

گام به گام با او پيش آمده ام.
من رابط تلفيقــی ام. وقتی بــرای اولين بار 
قدم به مدرســه ای می گذارم، اولين کلماتی 
که می شــنوم اين اســت که بهتر است اين 
دانش آموزان در مدرسه ی مخصوص خودشان 
باشند. اين برای آن ها سخت است که خود را 
با بچه های عادی وفق دهند، ضايع می شوند، 
اين مدرســه امکانات نــدارد؛ ولی چيزی که 
در تمام اين ســال ها متوجه شد ه ام اين است 
که همه ی افرادی که از اين کلمات اســتفاده 

می کننــد، بيشــتر از آنکه نگــران کودکان 
استثنايی باشند، نگران خودشان هستند. آن ها 
می ترسند مجبور شوند خدمات بيشتری به 
اين بچه ها ارائه دهند و از عهده ی آن بر نيايند. 
شــايد دلســوزی های بی جايی در ذهنشان 
دارند و اين برايشان آزاردهنده است. قضاوت 
نمی کنم؛ ولی بــا خودم فکر می کنم اگر اين 
کودک فرزند خودشان هم بود، اين گونه فکر 
می کردند؟ خوشــبختانه بعــد از اينکه چند 
سالی اين بچه ها در مدرسه درس می خوانند، 
تمام تصــورات اوليــای مدرســه و والدين 
دانش آموزان عــادي را تغيير می دهند. اصلًا 
ديد آن ها به كم تواني جسمي عوض می شود 
و همين بزرگ ترين دستاورد حضور کودکان 
استثنايی در مدرسه های عادی است. آموزش 
فراگير سال هاســت در کشور ما شروع به کار 
کرده اســت؛ اما هنوز هم در بين مردم بسيار 

ناشناخته است.
اين روز ها که به پايان دوران پر از فرازو نشيب 
خدمتم نزديک می شــوم، از خودم می پرسم 
سرانجام آموزش فراگير به کجا خواهد کشيد؟

در تمام اين ســال ها فهميدم آموزش فراگير 
بــرای تمامی اعضای جامعه چه افراد عادی و 
چه افراد معلول از مهم ترين نيازهاست. هر دو 
گروه از هم چيزهايی می آموزند و تجربه هايی 
کســب می کنند کــه با هيچ چيــز ديگری 

جايگزين نمی شود.
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آموزش فراگير زمانی اتفاق می افتد که همه ی 
دانش آمــوزان را بدون توجه به ناتوانی هايی که 
ممکن است داشته باشــند، متناسب با گروه 
سنی شــان، در کلاس های آموزشی معمولی 
قرار دهيم. اين کلاس ها بايد در نزديکی محل 
زندگی دانش آموزان معلول  برگزار شود تا آن ها 
نيز بتوانند آموزش ها، حمايت ها و مداخله هايی را 
که باعث می شود در برنامه ی درسی اصلی شان 
موفق تر شــوند دريافت کننــد )بويی، کورک، 
المازان و والنتی، 2010؛ القرينی و گات، 2012(.

طرز کار مدرســه و کلاس، طبــق اين نوع 
آموزش، بر اين مبناســت کــه صلاحيت و 
توانايی دانش آموزان ناتوان درست به اندازه ی 
دانش آموزان معمولی اســت. بنابراين همه ی 
دانش آموزان می توانند به صورت يکســان در 
کلاس های درس و گردهمايی های مدرســه 
شــرکت کنند. بخش عمده ای از اين حرکت 
جديد به خاطر قانونی اســت کــه می گويد 
دانش آمــوزان بايد در محيطــی با کمترين 
محدوديت آمــوزش ببينند. اين يعنی آن ها، 
بايد تــا جايی که می شــود، در کلاس هايی 
يکسان با هم سن وسالان خود که ناتوانی ندارند 

و تحت آموزش عادی هستند، قرار بگيرند.
به زبان ســاده، هم دانش آموزان معلول و هم 
دانش آموزان عادي با کمک اين روش بيشتر 
ياد می گيرند. طبق نتيجه های به دست آمده 
از مطالعاتی که در ســه دهه ی گذشته انجام 
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شــده اســت، دانش آموزان معلول از طريق 
آموزش فراگير پيشــرفت بيشتری داشته اند 
و مهارت های آن ها بيشــتر بهبود يافته  است 
و هم ســالان آن ها هم که ايــن چالش ها را 
نداشته اند، از اين مزايا بهره مند شده اند )بويی 
و همکاران، 2010؛ دوپويس، بارکلی، هلمز، 
پلت، شاها و لوييس، 2006؛ نيومن، 2006؛ 

القرينی و گات، 2012(.
نتيجه ی روش آموزش فراگير برای دانش آموزان 
معلول شامل دستاوردهای علمی در رشته های 
ادبيات )مهارت خواندن و نوشــتن(، رياضی و 
مطالعات اجتماعی )هم در نمره آوردن و هم در 
آزمون های استاندارد( و در نتيجه مهارت های 
ارتباطی بهتر، مهارت هــای اجتماعی بهتر و 
داشتن دوست های بيشــتر است. همچنين، 
اختصــاص زمان بيشــتر بــه اين گــروه از 
دانش آموزان در کلاس های عادی باعث می شود 
آن ها رفتارهای مخرب کمتری داشته باشند 
و کمتر غيبت کنند. اين موضوع ممکن است 
به خاطر تغيير در نگرش باشد؛ به  اين  ترتيب که 
دانش آموزان در چنين شرايطی خودپنداره ی 
قوی تری دارند، مدرســه و معلمشان را بيشتر 
دوست دارند و انگيزه ی بيشتری برای کارکردن 

و يادگيری پيدا می کنند.
هم ســالان اين دانش آموزان هم که كم توان 
جسمي نيســتند، زمانی که در کلاس های 
فراگير حضور دارنــد، رويکرد مثبت تری در 

اين زمينه ها نشان می دهند. آن ها در مهارت 
خواندن و رياضی دستاوردهای علمی بيشتری 
کسب می کنند. تحقيقات نشان می دهد که 
حضور دانش آموزان معلــول نوعی يادگيری 
جديــد را بــه دانش آموزان عــادي آموزش 
می دهند. يکی از اين موارد زمانی اســت که 
آن ها به عنوان مربيان همکار خدمت می کنند؛ 
زيرا با فکرکردن به اينکه چگونه بايد به يکی 
ديگر از دانش آمــوزان کمک کنند، عملکرد 
خود را بهبود می بخشند. يکی ديگر از دلايل 
آن، اين است که وقتی معلمان توجه بيشتری 
به دانش آموزان با معلوليت هاي گوناگون نشان 
می دهند، در واقــع دارند آموزش را در طيف 
گســترده ای از روش های يادگيری )ديداری، 
شنيداری و حرکتی( ارائه می دهند که اين امر 

برای دانش آموزان عادي نيز مفيد است.
محققان اغلب به  دنبال موضوعات و اشتباهات 
بالقوه ای هستند که ممکن است تأثير آموزش 
در کلاس هــای فراگير را کمتــر کند )بويی و 
همکاران، 2010؛ دوپويس و همکاران، 2006(.؛ 
اما يافته ها نشان داده اند که موضوع اصلی اين 
نيست. زمان آموزشی و زمانی که دانش آموزان 
مشــغول به کارند، در کلاس هــای فراگير و 
غيرفراگير يکسان است. در واقع، در بسياری از 
موارد، بعضــی از دانش آموزان عادی می گويند 
که حتی متوجه اين نمی شوند که دانش آموزان 
معلول در کلاسشــان حضور دارند. زمانی که 
همه ی دانش آموزان تحت آموزش فراگير باشند، 
وقتی آن ها بدانند با دانش آموزان معلول در يک 
کلاس  هستند، خوش رويی و صبوری بيشتری از 

خودشان نشان می دهند. 


